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ابوبكر محمــد بن العربي الحاتمي الطائــي ملقب به ابن 
عربي در ســال 560 هجري قمري در مرسيه ي اسپانيا 
به دنيا آمــد. او در خانواده اي مرفه بزرگ شــد و اين امر 
محيط مساعدي  براي او فراهم آورد كه مطابق خواسته ي 
دروني خويش عمل كند و در پي امور معنوي باشــد. او به 
شــهرهاي زيادي ســفر كرد و در اين راه  توانست مردان 
و زنان واصل به حق زيادي را ملاقات كند كه ياســمين 
مرشنايي ، فاطمه ي قرطبي، نظام و دختر رستم )عمه ي 
نظام( از آن جمله اند. نظام دختر شيخ اعظم مكه بود كه در 
ســخنوري، زهد و علم و عمل سرآمد روزگار خويش بود. 
تأثير اين دختر و زنان عارفــه ي ديگري كه ابن عربي در 
طول زندگي اش با آنها برخورد داشــت، باعث گرديد كه 
او آراء و باورهاي جديــدي را وارد تصوف و كتب خويش 
كند. فاطمه قرطبی يكــی از زنان متصوفه ای بود كه ابن 
عربی او را مادر روحانی خود می دانســت و در آثارش مقام 
معنوی او را می ســتايد. او در باورهای خود مقوله اي  با نام 
تجلي عنصر الهي مؤنث را به وجود آورد و بيان داشت كه 
او اين حكمت يا تجلي حق را از طريق واســطه ي جمال 
مؤنث، نظــام، دريافت كرد و وجود مؤنــث را به منزله ي 
تجلي حقيقي رحمت می ديد. در واقع نظام كه در واقعيت 
از شخصيتی مادی برخودار بود، در نزد ابن عربي تبديل به 
رمز شــد و در مرتبه ي شهودي به عنصر الهي تأنيث بدل 
گشــت. ابن عربي با تصوير ملكوتي ايي كه از نظام براي 
خود ساخته بود، توانست نظامي اثيري و متعالي را شهود 

كند كه آشكار كننده ي اســرار براي او بود. متأثر شدن از 
نظامِ اثيری چنان بود كه او كتاب ترجمان الاشــواق را در 
مدح حكمت و دانشِ نظام و به ســخن اولی تر در  شــرح 
و بيان عنصر الهي مؤنث ســرود. ابــن عربی در ترجمان 
الاشــواق كلمه ي نظام را پنج بار به كار برده اســت : ]1( 
»وَ هُما ضدّان لنَْ يَجْتَمِعا/ فَشَــتّاتی مــا لهَُ الدّهرَ نظامٌ« ، 
آنها دو ضدند كه هرگز با هم جمع نمی شــوند. پس برای 
پراكندگی من در دهر جمع و وحدتی نيســت . 2( »طالَ 
شــوقی لطَِفْلةٍَ ذاتِ نثَْرٍ/ و نظِامٍ و مِنْبَرٍ و بيانِ« ، شوق من 
به دختركی به درازا كشــيد كه صاحب نثر و نظم و منبر و 
بيان اســت . 3( »نظََمَتْ نظِامَ الشّمْل فَهی نظِامُنا/ عَرَبيّةٌ 
عَجمــآءُ تُلهِْی العارِفا«  او نظام وحدت را برقرار ســاخت ، 
پس او نظام ماست . تازی و پارسی )يعنی خودی و بيگانه( 
اســت كه عارف را بازی می دهد. 4( »ما للِغُرابِ نعَيقٌ فی 
ــمْلِ مِنْ ندََبِ« ، كلاغها در  مَنازِلن‹ا/ و ما لهَُ فی نظام الشَّ
منازل ما بانــگ برنمی آورند و در نظام وحدت ما رخنه ای 
به وجود نمــی آورند. 5( »فلا بدَُّ مِنْ وَجْــدٍ يكونُ مُقارناً/ 
راً« ، پس گزيری نيســت  لمِ ›ا زادَ مِنْ حُسْــنٍ نظِاماً مُحرَّ
از وجدی كه طبق نظامی مقدّر با افزايش حُســن فزونی 
می يابد. او از به كار بردن نام نظام مقصود و منظور خاصي 
مد نظر داشــت. چرا كه اين نام به نظم و انتظام اشاره دارد. 
از ديــد ابن عربی نظام در اين ابيات بــه  انتظام در ظاهر و 

باطن اشاره دارد. 
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هما شهرام بخت

اثيــری يا تجلي حضــور الهي مؤنث را شــهود كرد و در 
توصيف آن تجلي الهي  بيان داشــت كــه او »دختري از 
دختران روم«  است. اين توصيف ابن عربی از تجلی الهی 
می تواند اشارتی به ســوفياي يوناني داشته باشد. سوفيا 
در ايــن مفهوم به معنای حكمت اســت كه تجلی الهی و 
واسطه بين خداوند و انسان به شــمار می رود. ابن عربی 
در كتــاب فتوحات مكيه خود، تجلی الهــی را به زنی زيبا 
تشبيه می كند كه در جستجوی معشوق خود، خدا، از عالم 
بالا به عالم خاكی ســفر می كند. در اين سفر، اين تجلی از 
طريق تجربيات مختلف، بــه تدريج به درک عميق تری 
از ذات الهی دســت می يابد. ابن عربــی همچنين تجلی 
الهــی مؤنث را با نفس كلی، مفهومی كليدی در فلســفه 
صوفيه، مرتبط می داند. نفــس كلی به عنوان روح جهان 
هســتی در نظر گرفته می شــود كه از طريق آن، خدا در 
تمام مخلوقات خود تجلی می كند. ابن عربی معتقد است 
كه تجلی الهی مؤنث تجلی نفس كلی در عالم بشــريت 
اســت. هانری كربن در اينباره معتقد است كه مقصود ابن 
عربی از »دختری از دختران روم« حكمت الهی اســت و 
او معتقد است كه او آن را تجلی الهی می داند كه از طريق 
آن خداوند خود را در جهان آشــكار می سازد. اين حكمت 
و تجلی الهی خرد الهی و دانشی است كه از طريق آن خدا 
جهان را خلق و اداره می كند و راهنمايی است كه می تواند 
انسان را به ســوی خدا هدايت كند. تجلی الهی مؤنث به 
انســان كمک می كند تا حقيقت الهــی را درک كند و به 

اتحاد با خدا دست يابد. 
از طرفی ابــن عربی اين تجلی الهــی مؤنث را با حكمت 
كتاب مقدس نيز يكســان می دارد و چندان دور از  ذهن 
نيست اگر قصد داشته مورد شهود خود را  با حكمت كتاب 
مقدس در كتاب امثال و حكمت سليمان نبي، مزامير داود 
و كتاب اپوكريفايي حكمت بن سيرا يكسان انگارد. او در 
ترجمان الاشــواق بيان مي دارد كه آن حكمت جاويدان 
هم عرب اســت و هم غير عرب. بديــن معنا كه او هم آن 
حكمتي اســت كه به يوناني سوفيا خوانده مي شود، و هم 
آن حكمتي كــه در كتاب مقدس نام آن بارها ذكر شــده 
اســت. در كتاب مقدس آمده كه اين حكمت اســت كه 
به ســليمان )ع( مي آموزد چگونه معبد اورشليم را بسازد 
و در كتاب امثال ســليمان بارها از حكمت سخن به ميان 
آمده اســت: »حكمت در بيرون ندا در مي دهد و در شوارع 
عام آواز خود را بلند مي كند. در ســر چهــارراه ها در كنار 
دروازه ها مي خواند و در شــهر به سخنان خود متكلم مي 
شــود كه اي جاهلان تا به كي جهالت را دوست خواهيد 
داشــت.« ]كتاب مقدس، كتاب امثال سليمان نبي -23

21: 1[ حكمــت در كتاب مقدس چنــان جايگاهی دارد 
كه برخي از متفكران مســيحيت ارتودوكس شرقي آن را 

بخش اساسي الوهيت مي دانند. 
همچنين ابن عربي براي زن خلاقيتي قائل اســت. اين 
خلاقيــت به صفات روحاني زن مرتبط اســت. زن خالق 
محبت در مرد اســت و او را به »طلب اتحــاد با محبوب 
الهــي« وامي دارد. ابــن عربي معتقد اســت كه نيروی 
خلاقه ی زن بخاطر آن اســت كه او زنده است و مي تواند 
موجوداتي زنده به وجود آورد و آن را با ســوره ي مؤمنون 
آيه 14 توجيــه مي كند: » آن گاه نطفــه را علقه و علقه را 
گوشــت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختيم و سپس 
بر استخوانها گوشت پوشانيديم )و پيكری كامل كرديم( 
پس از آن )به دميدن روح پــاک مجرد( خلقتی ديگرش 
انشــا نموديم؛ آفرين بر )قدرت كامل( خدای كه بهترين 
آفرينندگان اســت.«  منزلت زن، در نقش خلاق، نسبت 
به مرد مانند منزلت طبيعت يعني نفََس رحماني نســبت 
به امر الهی اســت )خداوند در هر لحظــه در حال خلقتي 
جديد اســت. كلمه ي خلاق كلمه اي ازلي است و از اين 
رو همواره بالفعل است. فعل خلاق در خداوند فعلي جديد 
نيســت. چرا كه خداونــد از ازل به همه چيــز آگاه بوده و 
هست. پس او همواره در آفرينشي مستمر است(. »گنجي 
نهان بودم و دوســت داشتم شناخته شوم، پس مخلوقات 
را آفريدم تا شــناخته شــوم.« اين حديث قدسي  نشان 
دهنده ي شوق و اشتياق خداوند براي خلق مدام يا همان 
نفََس رحماني است. )رحيم نيز با نفََس رحماني در ارتباط 
است. وقتي خداوند دنيا را آفريد با خود گفت كه رحمتش 

بر قهرش غالب اســت.( در واقع اين  نفََس نشانه ي آزاد 
شدن شوق الاهي است. يعني  زن محل وجود اعيان نوع 
انســاني اســت. همچنان كه طبيعت محل ظهور اعيان 
جســم اســت كه در طبيعت تكون مي يابد و از آن پديدار 
مي گردد. امر الهي بدون طبيعت تحقق نمي يابد و طبيعت 
بدون امر الهي وجود ندارد. كســي كه مرتبه ي طبيعت را 
بشناسد، مرتبه ي زن را مي شناســد. زنان محل تكوين  
صورت انسان اند كه در حقيقت همان صورت الهي است 
و صورتــي كامل تر از آن نيســت. از اين رو ابن عربي مي 
گويد كه بزرگ ترين نعمت نكاح است كه خداوند زنان را 
بدان وســيله محبوب پيامبر گردانيد . او  سوره ي روم، آيه 
20 را چنين درک مي كند كه از آنجايي كه حوا جزئي از آدم 
است، خداوند ميان آنها مودت و رحمت قرار داد. منظور از 
مودت ثبات بر نكاح است كه موجب تولد و تناسل است و 
ميل و شــوق زوجين نسبت به يكديگر كه باعث سكون و 
آرامش است. ابن عربي نســاء را به معناي مؤنث بودن به 
معناي فراگير آن در نظر مي گيرد كه در تمام عالم ساري 
است ولي در زنان آشكارتر اســت. خداوند علم به اين امر 
را از اســراري مي داند كه آن را فقط به اشــخاصي خاص 
عطا مي كند كه پيامبر)ص( يكي از اين اشــخاص است. 
از ديد ابن عربي شــخص ديگري كه از اين علم برخوردار 
بود، موسي)ع( بود و خداوند زنان را محبوب  اين دو پيامبر 
گردانيد. بنابراين او حب زنــان را كمال عارفان و ميراث 

نبوي و حب الهي مي شناسد. 
به هر روی تجلی الهی مؤنث در آثــار ابن عربی و حكمت 
در كتاب مقدس هر دو به صورت زن به تصوير درآمده اند. 
تجلی الهی و حكمت واســطی بين خداوند و انسان در نظر 
گرفته می شــوند و منبع خرد و دانشــی هستند كه خداوند 
بوســيله ی آن جهان را خلق و اداره مــی كند. هم تجلی 
الهی مؤنث و هم حكمت انسان را به سوی خداوند هدايت 
می كنند و به او كمک می كند تا حقيقت الهی را درک كند. 
در عين حال تجلی الهی مؤنث در آثار ابن عربی به صورت 
يک زن متجلی می شــود ولی حكمــت در كتاب مقدس 
بيشــتر به شــكل يک صفت يا ويژگی الهی در نظر گرفته 
می شــود. حكمت در آثار ابن عربی و كتاب مقدس ريشه 
در فلســفه يونانی دارد. چرا كه امثال سليمان تحت تأثير 
فلســفه يونانی و به زبان يونانی به نگارش درآمده اســت. 
ابن عربي برای نيروی خلاقه زن ارزش زيادی قائل است 
و زنان را تجلــي زيباترين نام هاي الهي يا همان اســماء 
الحســني می داند كه  رحمان يكي ديگر از آن صفات است 
كه به او نســبت داده مي شود. ريشــه ي رحمان »ر ح م« 
يا  »رحم« اســت كه در صفت رحيم نيز تكرار شده است.  
رحم در زبان روزمره به شــفقت، نازک دلي و خير خواهي 
اشاره دارد. همچنين اين كلمه به معناي رَحِم يا زهدان نيز 
هســت كه هر دو به زن و نقش آفرينندگي او اشاره دارند. 
خداوند در بســم الله الرحمن الرحيم  به هر دو صفت خود، 
رحمان و رحيم، كه هم شــامل زن مي شود و هم مرد اشاره 
مي كند. رحمان و رحيم هر دو از يک ريشــه هستند و هر دو 
به نيروي زايشي و خلق كنندگي اشاره دارند. رحم در رحيم 
به آفرينندگي انســان ازلي  يا همان آدم ابوالبشر اشاره دارد 
كه حوا را درون خود داشــت و توانست او را به وجود بياورد. 
پس او نيز از قدرت خلاقيت برخوردار بود. ابن عربي بدين 
صورت محســوس محبوب خويش را به مرتبه ي تباهي 
ناپذير عنصري مؤنث ارتقاء داد و با اين امر قادر شــد ميان 
جمال )صفت مؤنث خداوند( و جلال )صفت مذكر خداوند( 
اتصال برقرار كند. به همين منظور وی علت زيبايي نظام را 
بدين منظور توصيف كرد تا بوسيله ی آن به يكي از صفات 

خداوند، جمال كه به زن اطلاق مي شود اشاره كند.
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